
شماره اول ویژه کودکان
دوشنبه 13 مهرماه ۱۴۰5

نشریه روزانه سی‌و‌هشتمین جشنـواره 
بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان



ــه  ــدرسـ ــه زنـــــگ مـ ــ ــح ک ــبـ صـ

مثل  ــا  ــارسـ پـ و  یــا  پــر خـــــورد، 

مدرسه  در  جلوی  همیشه 

ــردن.  کـ ــی  ــظ ــاف ــداح خ هــم  از 

و  بودن  ــرادر  ــ ب و  ــر  ــواه خ اونـــا 

مدرسه‌هاشون درست کنار 

هم بود.

به  پـــارســـا  مــعــلــم  روز،  اون 

جشنواره  ــرای  ب گفت  بچه‌ها 

نوجـــــوان،  و  کـــــودک  ــم  ــل ــی ف

هرکس دوست داره می‌تونه 

چشم‌های  بــســازه.  فیلم  یه 

یه  بود  روز  چند  زد؛  بــرق  پارسا 

دوربین از پدرش هدیه گرفته 

بود.

ــا  ی ــر پ و  ــا  ــارسـ پـ ــب،  ــ ش اون 

یه  ــم  ه ــا  ب گــرفــتــن  تصمیم 

دربــاره  فیلمی  ن؛  بساز فیلم 

بچه‌های مدرسه.

پـــارســـا  روز،  اون  فـــــــردای 

و  ــت  ــرداشـ بـ رو  ــش  ــن ــی دورب

یا رسوند. خودش رو به پر

یا گفت: پر

فیلممون  ــردان!  ــارگ ک ــب،  خ ـ 

درباره چی باشه؟

ــاط  ــی ــه ح ــ ــا نـــگـــاهـــی ب ــ ــارس ــ پ

می‌دویدن،  بچه‌ها  انــداخــت. 

می‌خندیدن و بازی می‌کردن.

گفت:

ـ درباره همین‌ها!

یا خندید: پر

فیلم  ــه  ک ــن  ایـ هــمــیــن‌هــا؟  ـ 

نمی‌شه!

پارسا دکمه دوربین رو زد:

ـ چرا! مدرسه یعنی همین.

فیلم  ــه  بـ ــروع  ــ شـ دوربـــیـــن 

ــگ  ــن کــــرد؛ صــــدای زن ــت ــرف گ

ورق  بچه‌ها،  خنده  مدرسه، 

خوردن کتاب‌ها و توپ قرمزی 

که از جلوی دوربین رد می‌شد.

آروم  یا  پر بعد،  لحظه  چند  اما 

شد.

پارسا پرسید:

ـ چی شده؟

یا به بچه‌های حیاط نگاه کرد  پر

و گفت:

باید  هم  دیگه  چیز  یه  کنم  فکر  ـ 

توی فیلممون باشه.

ـ چی؟

ـ یه جای خالی برای یه دوست.

یا توضیح داد: پر

دوست  که  بچه‌هایی  ــرای  ب ـ 

اینجا  می‌تونستن  داشتیم 

کنار ما باشن.

پارسا گفت:

ــه  ــدرس ــای م ــه‌ه ــچ  ب

ً

ــا ــث ـ م

شجره طیبه میناب؟

یا سرش رو تکون داد: پر

ــون  ــ ازش مـــی‌تونـــیـــم  آره!  ـ 

بودن،  ایــنــجــا  اگـــه  بپرسیم 

ــدن  ــی‌شـ ــزرگ مـ ــ ــ ــی بـ ــ ــت ــ وق

ــاره  ــه‌ک ــت داشـــتـــن چ ــ دوس

بشن.

پارسا گفت:

ـ ولی ما که نمی‌تونیم ازشون 

بپرسیم.

یا لبخند زد: پر

یه  جــاشــون  می‌تونیم  ــرا!  چ ـ 

یم. صندلی بذار

سه  پــارســا  روز،  اون  فـــردای 

حیاط  در  ــم  ه کــنــار  صندلی 

گذاشت.

یا با تعجب پرسید: پر

ـ چرا سه تا صندلی؟

پارسا گفت:

و  تو  برای  یکی  من،  برای  یکی  ـ 

یکی برای یه دوست از میناب.

یا روی  دوربین روشن شد. پر

و  نشست  خودش  صندلی 

رو به صندلی خالی گفت:

یــا  پــر و  ــا  ــارسـ پـ ــا  مـ ســــام!  ـ 

بودی،  اینجا  اگــه  هستیم. 

بزرگ  وقتی  داشتی  دوســت 

شدی چه‌کاره بشی؟

ــد بـــچـــه‌هـــای دیـــگـــه هم  ــع ب

از  هـــــرکـــــدوم  و  اومــــــــدن 

یکی  گــفــتــن؛  وهـــاشـــون  آرز

بشه،  نقاش  مــی‌خــواســت 

یکی معلم و یکی آشپز.

یا به صندلی سوم نگاه کرد  پر

و گفت:

یم.  دار و  آرز یه  هرکدوممون  ـ 

ــد دوســـت‌هـــای ما  ــای ش

وهـــای  آرز هــم  میناب  در 

قشنگی داشتن.

بود،  خالی  سوم  صندلی 

ــه نظر  ــی ب ــال ــه خ ــگ ولـــی دی

نمی‌رسید.

2

ل
 او

ره
ما

ش
ن 

کا
ود

ه ک
یژ

ه و
زان

رو
ن 

لت
بو

صندلی سوم



م
ت فیل

ش
ه

ه 
ص

ق ق
ش

ی عا
ها

ه‌
چ

ی ب
برا

ط
س

ی و
ی بپر

ه‌ا
ماد

 آ

؟
جرا

ما

کارگردان:  احمد درویشعلی‌پور

نویسنده: محمد درویشعلی‌پور

تهیه‌کننده: علی قائم‌مقامی

یگــران: داریوش فرضیایی، نعیمه نظام‌دوســت،  باز

هومن برق‌نورد، ایمان صفا

خلاصــه داســتان: جانا، یه دختــر کوچولــو، از داریوش 

فرضیایی می‌خواد کاری کنه تا پدر و مادرش از هم جدا 

نشــن. عمو کــه نمی‌تونه درخواســت جانــا رو نادیده 

بگیره، تصمیم می‌گیره بهش کمک کنه. 
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نویسنده و کارگردان: ساسان قجر

تهیه‌کننده: مقصود جباری

یگران: ابراهیم حبیبی، علی الوانی، صبا سعیدی،  باز

سانا احمدی

خلاصه داســتان: گرگی خان، گرگ جنگل، تصمیم 

گرفته از خرگوش‌های جنگل انتقام بگیره. ولی برای 

این کار وارد ماجرایی می‌شــه که شــاید همه‌چیز رو 

اون‌طوری که فکر می‌کنه پیش نبره.

گرگی خان

امسال در جشنواره هشت فیلم توی بخش مسابقه فیلم‌های 

بلند کودک حضــور دارن. ما اینجا چهــار تا از ایــن فیلم‌ها رو معرفی 

می‌کنیم؛چهار قصه تازه با کلی ماجرا و شــخصیت‌های متفاوت 

که شاید یکی‌شون بشه فیلم موردعلاقه‌ات!

نویسنده و کارگردان:    امیراطهر سهیلی

تهیه‌کننده: حمیدرضا سهیلی

یگــران: ارغــوان همدانچی، امیرحســین رســتمی،  باز

سهراب سهیلی

خلاصه داستان: ســتاره برای پیدا کردن برادرش وارد 

یه دنیای عجیب و پرخطر می‌شه؛ جایی که شیرها پرواز 

می‌کنن، عروســک‌ها آواز می‌خونــن و حتی صخره‌ها 

هم فکر می‌کنن. ستاره توی این دنیای شگفت‌انگیز با 

اتفاق‌های عجیبی روبه‌رو می‌شه.

کاکالوتی

شوتینگا

یان کارگردان:   آرش معیر

نویسنده:   محمد مسلمی

تهیه‌کننده: امیر رحیم‌زاده قطب‌دینی

حمیــد  مســلمی،  محمــد  فروتــن،  علــی  یگــران:  باز

یم  گلی، میرطاهر مظلومی، شــهره ســلطانی، مر

خدارحمی

یض شده و دوست‌هاش  یناز مر خلاصه داستان: پر

بــرای نجاتش بایــد دنبال یه گیــاه کمیاب بگــردن. اونا 

یره‌ای که  یره اســرارآمیز شوتینگا می‌شن؛ جز راهی جز

پر از ماجرا و اتفاق‌های عجیبه. 
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جرقه ساخت »شوتینگا« از کجا خورد؟

فروتــن  آقــای  و  مــن  مســلمی:  محمــد 

ســال‌ها با هم آیتم اجرا کردیم و کاراکترهای 

قاطینــگا و پاتینــگا رو خوب می‌شــناختیم. 

ایــن  هنــوز  دیــروز  بچه‌هــای  از  خیلــی 

شــخصیت‌ها رو دوســت دارن. بــا خــودم 

گفتم چرا همین کاراکترهای بامزه رو وارد یه 

دنیای تازه و سینمایی نکنیم؟ 

توی این سفر پرماجرا چه اتفاقی می‌افته؟

یه کــه دخترش،  داســتان درباره پروفســور

ینــاز، بیمــاره و بــرای درمانش به یــه گیاه  پر

یره  خاص نیــاز داره. ایــن گیاه فقــط توی جز

یره  شــوتینگا پیــدا می‌شــه. پــس همــه راهــی جز

می‌شــن، اما اونجا با ماجراهای عجیب و خنده‌داری 

روبه‌رو می‌شن.

چی باعث می‌شه بزرگ‌ترها هم از فیلم لذت ببرن؟

پــدر و مادرهــا بــا دیــدن ایــن کاراکترهــا یــاد بچگــی 

خودشــون می‌افتن و بچه‌ها هم با رنگ و لباس و 

یره سرگرم می‌شن.  موسیقی و فضای فانتزی جز

یره شوتینگا  یم راز جز یره شوتینگا بر یم راز جز بر

رو پیدا کنیم!رو پیدا کنیم!

»شوتینگا« همون »فیتیله« جدیده؟

علــی فروتن: نه، بهتره این‌طــوری نگیم. این 

شخصیت‌ها سال‌ها پیش ساخته شدن 

و بچه‌هــا اون‌ها رو توی تلویزیون دیدن. حالا 

با کمک همــون شــخصیت‌های بامزه، یه 

قصه تازه برای ســینما ســاخته شده. من 

هم توی این فیلم یه نقش دارم. پس بیاین 

یره تازه سر بزنین و ببینین  خودتون به این جز

چه خبرهایی اونجا منتظرتونه!

بچه‌های امروز سخت‌گیرتر نشدن؟ چطور 

ین؟ می‌خواین دلشون رو به دست بیار

یــن پــل، صداقتــه. بچه‌هــا گیرنده‌هــای خیلی   بهتر

قوی دارن و می‌فهمن چه کســی از ته دل براشــون 

کار کرده.

عمو فیتیله‌ای‌ها دوباره برگشتن

یــان، یه ســفر  »شــوتینگا« بــه کارگردانــی آرش معیر

یره اســرارآمیزه؛ جایــی که یه  فانتــزی و پرماجــرا به یــه جز

گیاه کمیاب، یه قبیله عجیب، ملکه قبیله، تمساح‌ها 

و باتــاق، منتظــر شــخصیت‌های قصــه‌ان. محمــد 

مسلمی، علی فروتن و حمید گلی، در کنار هلیا امامی، 

توی این فیلم بازی کرده‌ان. با مســلمی که قصه فیلم 

رو هم نوشــته و فروتن درباره »شــوتینگا«، بچه‌ها و 

یره تازه گپ زدیم. ماجراهای این جز
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»نابغه و دیو ســنگی« داســتان پســری به اســم »نابغه« است؛ پســری که خیلی 

باهوشه و عاشــق اختراع کردنه، ولی گاهی اشــتباه‌هایی می‌کنه که خودش و دوســت‌هاش رو وارد 

دردسر می‌کنه. حالا نابغه و دوستانش باید با کمک هم از پس این دردسرها بربیان. با رسول آذرگون، کارگردان 

این انیمیشن، درباره نابغه، دوست‌هاش و ماجراهای عجیب این انیمیشن گپ زدیم.

ایده »نابغه و دیو سنگی« از کجا اومد؟

حدود ۱۰ سال پیش، از یه سؤال ساده شروع شد: اگه بچه‌ها مجبور باشن بدون پدر و مادر از خودشون مراقبت 

کنن و مشکلاتشون رو خودشون حل کنن، چه اتفاقی می‌افته؟ از همون اول قرار بود نشون بدیم بچه‌ها چطور 

می‌تونن با فکر کردن، مشکلات رو حل کنن و کنار هم کار کنن.

قهرمان فیلم یه نابغه است؛ پس چرا کار گروهی این‌قدر مهمه؟

چون نکته اصلی فیلم همینه. یه کودک هرقدر هم نابغه باشــه، به‌تنهایی نمی‌تونه جلو بره. هر کدوم از بچه‌های 

قصه یه ویژگی و توانایی متفاوت دارن. وقتی این توانایی‌ها کنار هم قرار می‌گیرن، داستان جلو می‌ره.

پس نابغه بودن به‌تنهایی کافی نیست؟

نــه. وقتی بچه‌ها کنــار هم قرار می‌گیــرن و به هم کمــک می‌کنن، می‌تونن از پس مشــکلات بربیــان. فیلم هم 

می‌خواد همین کار گروهی رو از همین سن به بچه‌ها نشون بده. 

این کارتون فقط برای یاد گرفتن ساخته شده یا قراره سرگرم هم بشیم؟

هــدف اصلی فیلــم نشــون دادن کار گروهیــه، ولی نمی‌خواســتیم ایــن موضوع رو مســتقیم و بــا نصیحت 

کــردن بگیم. موقعیت‌هایی ســاختیم که خود بچه‌ها بفهمن بدون همکاری نمی‌شــه از پس دیو ســنگی و 

مشکلاتش برآمد.

پشت قصه »نابغه و دیو سنگی« چی می‌گذره؟

ن کافی نیست! وقتی باهوش بود
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امیراطهر سهیلی ما رو به یه جای عجیب می‌بره

بیایید با هم وارد دنیای 

»کاکالوتی« بشیم!

مــن همیشــه فکــر می‌کنــم بچه‌ها یــه قــدرت جادویی 

دارن؛ قــدرت خیال‌پــردازی! شــما می‌تونین با یــه جعبه، 

ین.  یــه چوب یــا حتی یــه تکــه کاغذ، یــه دنیــای تازه بســاز

می‌تونیــن بــرای خــودتون دوســت‌های خیالی داشــته 

باشــین، با قهرمان‌های قصه‌ها سفر کنین و هر چیزی 

ین. ین، توی ذهنتون بساز رو که دوست دار

من هــم وقتی خواســتم »کاکالوتی« رو بســازم، 

دوســت داشــتم وارد همین دنیــای جادویی 

بشــم؛ دنیایی که توش هر چیزی ممکنه. 

قبلــش فیلم‌هــای مختلفی ســاخته 

بودم و با بچه‌ها هم کار کرده بودم. 

همون‌جــا فهمیــدم بچه‌هــا چه 

فهمیــدم  دارن.  جالبــی  دنیــای 

بیشــتر  بایــد  هــم  خــودم 

خیال‌پردازی کنم!

از  هــم  »کاکالوتــی«  ایــده 

شــد؛  شــروع  همین‌جــا 

اســم  بــه  دختــری  قصــه 

ســتاره توی ذهنــم بود که 

برای پیدا کردن بــرادرش وارد یه دنیای 

دوســت  می‌شــه.  پرخطــر  و  عجیــب 

داشــتم ســتاره و تماشــاگرها بــا هــم 

اتفاق‌های عجیب و بامزه‌ای رو تجربه کنن.

مثــل  ســاده‌ای  چیزهــای  دربــاره  فیلــم  توی 

 تقسیم 

ً

دوستی و مهربونی هم حرف زدیم. مثلا

کردن. شــاید شــما هم گاهی یه خوراکی خوشمزه 

داشــته باشــین و دلتون نخواد با کســی قسمت 

کنیــن! امــا وقتی چیــزی رو با دوســتمون تقســیم 

می‌کنیــم، فقــط خوراکی‌مــون رو نصــف نکردیــم؛ 

قســمت  هــم  رو  دوســتیمون  و  محبــت  یــم  دار

می‌کنیم.

چنــد  شــما  تــا  ســاختم  رو  »کاکالوتــی«  مــن 

کــه  دنیایــی  بشــین؛  تــازه  دنیــای  یــه  وارد  ســاعتی 

بــا  و  خندیــد  می‌شــه  و  آزاده  خیال‌پــردازی  توش 

شخصیت‌های قصه همراه شد. امیدوارم وقتی 

فیلــم تموم شــد و از ســینما بیــرون اومدیــن، یه 

عالمه خاطره خوب و یه لبخند بــزرگ روی صورتتون 

داشته باشین. پس آماده‌این؟

یم به دنیای »کاکالوتی«! بزن بر
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اگه دنیا دست بچه‌ها بود...

گپی با گیتی خامنه، یکی از دوست‌های قدیمی نسل‌های مختلف

یون عمو قناد و خاطره‌هایی از مدرسه و تلویز

بچه‌ها با چشم‌هاشون 

حرف می‌زنن!

مجــری  ســال‌ها 
خامنــه  گیتــی 

برنامه‌های کودک و نوجوان بود و خیلی از مامان‌ها 

ش 
و باباهــا بــا برنامه‌هــای او بــزرگ شــدن. این بــار باها

ش پرسیدیم.
نشستیم و چند سؤال بامزه از

اولین بار که رفتین جلوی دوربین، نترسیدین؟

خوشحال بودم و هنوز نمی‌دونستم قراره چه کار مهمی انجام 

بدم؛ این‌که دوست هزاران بچه در سراسر ایران بشم.

ش 
اگــه یه بچه بهتون بگه دوســت دارم مجری بشــم، چی به

می‌گین؟

می‌گم چه آرزوی قشنگی! ولی اول برین گنج‌های

 خودتون رو پیدا 

کنین. شــاید قراره مخترع، فیلسوف یا 

س بشین. عجله نکنین و اول خودتون رو 
روان‌شنا

خوب بشناسین.

بچه‌ها تا حالا حرف بامزه‌ای بهتون زدن؟

ین اتفاق زندگی  آره! یه بار یه فسقلی بهم گفت: »می‌دونی بهتر

من چی بوده؟... تو!«

ین؟ برای بچه‌های ایران چه آرزویی دار

آرزو می‌کنم همیشــه شاد باشن و کاری نکنن که بعدا بگن: 

ش نکرده بودم.«
»ای کا

مجید قناد را سال‌هاست با نام »عمو 

قناد« می‌شناسیم؛ مجری برنامه‌هایی مثل 

»از مدرســه تــا مدرســه« و »فیتیلــه جمعــه 

تعطیله« که برای چند نسل خاطره ساختن.

اولین بار کــه رفتین جلوی دوربین، چه حســی 

داشتین؟

خیلــی خوشــحال بودم! اون موقــع هنــوز 

فهمیــدم  وقتــی  بودم.  دانش‌آمــوز 

همکلاســی‌هام من رو از تلویــزیون دیدن، 

اون‌قدر ذوق کردم که فقط لبخند می‌زدم!

تا حالا حرف یه بچه رو شــنیدین کــه یادتون مونده 

باشه؟

یاد! بچه‌هــا خیلی وقت‌هــا با چشم‌هاشــون حرف  خیلــی ز

می‌زنــن. یه بــار یه کوچولو به یقه لباســم اشــاره کرد و پرســید: 

»این چیــه؟« منظورش میکروفــون بود. منم براش توضیح 

دادم که این وسیله کمک می‌کنه صدای من رو بشنوه.

اگه یه چــراغ جادو داشــتین، برای بچه‌هــای ایران چــه آرزویی 

می‌کردین؟

آرزو می‌کنــم همه بچه‌ها به آرزوهاشــون برســن؛ 

یگر بشه، یکی معلم و یکی هم به آرزوی  یکی باز

داشتن یه دوچرخه برسه!



۱۲ تا تفاوت‌ این دوتا عکس و پیدا کن
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اگه گفتی این عکس کدوم فیلمه؟نقطه‌ها رو به هم وصل کن!
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